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ایمان عبدلی

همین ابتــدای یادداشــت باید 
تکلیــف شــما احتمــالا مخاطب 
کم حوصله  سینمای ایران را روشن 
کنم. اگر طالب فیلمی هســتید که 
داستانش قرار است سرگرم تان کند، 
»مسخره باز« انتخاب مناسبی برای 
شما نیست. همایون غنی زاده همان 
فرم موردنظــرش در نمایش هایی 
چون »می سی ســی پی نشســته 
می میرد« را به پرده  ســینما منتقل 
کرده با یــک تفاوت آشــکار در این 
دو مدیــوم. اگر در صحنــه  نمایش 
پروداکشــن عظیم و نفََــسِ عوامل 
باعث می شــود که نمایش تا انتهای 
کار جذاب بماند، در سینما همه چیز 
می توانــد مقابل دوربیــن معمولی 
جلوه کند و چیزی از نفََسِ عوامل در 
میان نیست. پس برای ایجاد کشش 
باید تعلیق و گره داشــت، همانی که 
»مســخره باز« ندارد و داســتانش 

حرکت طولی ندارد.
از یاد نبریــم که ایــن اولین کار 
همایــون غنــی زاده در مدیــوم 
سینماســت و فیلم دلخوشی های 
امیدوارکننده ای پیش رو می گذارد. 
خیلی از بزرگان ســینما هم در ابتدا 
آثاری نه چندان قابل توجه روی پرده 
آوردند و سینمای ایران به فیلم هایی 

این چنینی کــه رنگ بندی اکران را 
تنوع می دهد احتیاج دارد.

در واقــع موقعیت داســتانی در 
»مســخره باز« به عمق هم نمی رود 
و بیشــتر با یــک فضای پرســه زن 
مواجهیم. این حرکت نداشتن و درجا 
زدن بعد از 15 دقیقه مخاطب را کلافه 
می کند و انگار سوار اتومبیلی شده که 
دائما دور یــک میدان می چرخد. در 
چنین شرایطی اگر تماشاچی تهوع 
نگیرد، حداقل دلزدگی خواهد داشت. 
حالا هر چقدر هم که روابط میان سه 
کاراکتر اصلی داستان بدیع و خلاقانه 
و در دنیای سورئال باور پذیر درآمده 
باشد، باز هم چون حرکت داستانی 
نداریم پس اتفاقی برای تماشــاچی 

نمی افتد.
بگذارید از آن ســر ماجرا قضیه 
را نــگاه کنیم. در خلأ داســتان چه 
چیزهایی از دســت رفته؟ یعنی در 
واقع چه چیزهای ارزشــمندی در 
این فیلم داشته ایم که حالا در غیبت 

داستان تلف شده است؟
کاراکتر کاظم آقا با بازی فوق العاده 
علی نصیریان یک عاشــق خســته  
بــه یادماندنی اســت. آن شــوخی 
تکرارشونده اش و آن ماجرای لرزش 
دســت و اصــرار به اصلاح ســبیل 
مشتریان، به تنهایی یک سرو گردن 
از  شوخی های کمدی سینمای ایران 

بالاتر است. چون یک موقعیت کمیک 
ایجاد شــده و نه صرفا یک دیالوگ 
ساده  جنسی و یا یک موقعیت پیش پا 

افتاده  اسلب استیک.
کاراکتر شــاپور با بازی متفاوت 
بابک حمیدیان ظاهرا کاریکاتوری 
اســت از یک فعال سیاسی که حالا 
وضعیت متفاوتی دارد و یک شاگرد 
سلمانی است. شاپور هر روز تنُ ماهی 
می خرد و هر روز گمــان می کند در 
تنُ ماهی اش مو هســت و با شرکت 
تولیدکننده تماس می گیرد. شاپور 
دائما شاکی است تا جایی که اولین 
رابطــه اش را برقــرار می کند. صبح 
پس از رابطه، او تبدیــل به یک آدم 
ملایم و خونسرد و مهربان شده، انگار 
بن بست عصبی او  از سر برطرف نشدن 
نیازهای جسمی اش بوده و این کنایه 
ظریفی است و کمیاب در سینمای 
ایران. و اما دانش که داستان از زبان 
او روایت می شود. یک عشق سینما 
که دائما مرز میــان واقعیت و رویا را 

رد می کند. 
او از فرط عشــق به ســینما و هما 
)هدیه تهرانی( کمی خُل می زند و دچار 
جنون شده اســت. رفتار تکرارشونده 
و نمادگرایانه  دانش، کنایه ای اســت 
به وضعیت انتخاب هایــی که در دل 
خودش جبر دارد و درواقع نمایشی از 

انتخاب هستند.

نکته  مشــترک درباره  هر ســه 
کاراکتــر وجــه تکرارپذیــر بودن 
رفتارهای آن هاســت که در بار اول 
بســیار کمیک و جــذاب و خلاقانه 
به نظر می رســد و در دفعات بعدی 
چون در ریل داســتان نیفتاده، قابل 
پیش بینی و کســل کننده شده. در 
واقع برمی گردم به ابتدای دو پاراگراف 
قبل، »مسخره باز« سه کاراکتر تازه 
معرفــی می کنــد و یک ســلمانیِ 
کم نظیــر و فضایی کــه در آمده، اما 
برای آدم هایش برای ســلمانی اش 
برنامه ندارد. چون به پیش نمی رود 
همه آدم هایش در ذهن تماشــاچی 

سقط می شوند.
 توسعه  داســتان در یک فضای 
فانتزی و سورئال حتی بیشتر از یک 

فضای رئال اهمیت دارد، چون تماما 
نیاز به حفظ انســجام هست و فیلم 
غنی زاده چونــان کلیپ های جذاب 
یکی دو دقیقه ای اســت که انگار با 
یک چسب ناچسب ســعی شده به 
هم چسبانده شــود و در انتها شبیه 
یک کلاژ ناهمگون شــده و اصلا این 
تب کلاژسازی هم خودش حکایتی 
است نه فقط در سینما بلکه در تمامی 

عرصه های هنر.
در هــر صورت وقتی انســجامی 
در میان نباشــد، همه چیز از دست 
مــی رود، آن همه میزانســن های 
باشکوه و در عین حال مینی مال، آن 
تلاش برای تزریق موسیقی و بو و نور 
که در جای جای ســلمانی کاظم آقا 

حضور دارد.
 البته آن همــه ارجاعات بامزه به 
تارانتینو و علی حاتمــی و دیگران 
چون در یک بافت منســجم اتفاق 
نیفتاده، تکه شــده و بی ربط به نظر 
 رســد. ازهمین جهت هم هســت 
کــه »مســخره باز« در کلیپ های 
اینســتاگرامی اثری وسوسه کننده 
به نظر می رســد، چون می شود یک 
دقیقه های بسیاری از آن درآورد که 
دیدنی ست، اما در کلیت اتفاقا کمی 
توی ذوق می زند، به طور خاص برای 

تماشاچی عادی سینما.
و امــا نکتــه  آخــر دربــاره جو 

نامطلوبی اســت که توســط برخی 
منتقدان حوالی فیلم صورت گرفت. 
همان هایی که پــس از نمایش فیلم 
در جشــنواره قبلی، آن را مســخره 
 کرده و خودِ کارگردان را بی ســواد 

خطاب کردند.
واقعیت این بود که توقع بیشتری 
از همایــون غنــی زاده می رفت؛ اما 
فیلم او حداقل تازه و خلاقانه اســت 
و از جریان کلی سینمای ایران کمی 

راهش جداست.
 از یــاد نبریم که ایــن اولین کار 
او در مدیــوم سینماســت و فیلــم 
دلخوشــی های امیدوارکننــده ای 
پیش رو می گــذارد. فراموش نکنیم 
که خیلی از بزرگان سینما هم در ابتدا 
آثاری شلخته و نه چندان قابل توجه 
روی پرده آوردند و چقدر ســینمای 
ایران به فیلم هایــی این چنینی که 
رنگ بندی اکــران را تنوع می دهد 
احتیــاج دارد، همین حــالا هم در 
فیلیمو، وجود ایــن فیلم رنگ بندی 

ایجاد کرده است.
در ایــن یــک دهه اخیــر چند 
فیلم فانتزی و ســورئال داشته ایم؟ 
چنین انتقادات تندی بیشتر جهت 
ســرکوب و منکوب اســت و فضای 
کار را اختــه می کند. اگــر واقعا تب 
فرهادیســم و کمدی آبگوشــتی 
خسته مان کرده شاید باید به آثاری 
چون »مســخره باز« فرصــت داد. 
چه ضرری دارد؟ هر ســال تعدادی 
پروژه پولشــویی تحت عنوان فیلم 
سینمایی در این دیار اکران می شود، 
این که دیگر مســتقل اســت و آن 
آلودگی ها و شائبه ها را ندارد حداقل.

فیلمی که کم حوصله ها دوستش ندارند
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 ساخت اولین فیلم سینمایی 
در فضا 

ل  ســا ر نیو یو «  
پیکچــرز« در حــال 
مذاکره برای انجام پروژه 
تاریخ ساز سینمایی است 
که برای اولین بار در فضا 

فیلمبرداری خواهد شد. »تام کروز« قرار است برای 
بازی در فیلمی تاریخ ساز به ایستگاه بین المللی فضا 
در 450 کیلومتری زمین برود. گفته می شود بودجه 
تولید این پروژه بلند پروازانه در خوش بینانه ترین 
حالت دست کم 200 میلیون دلار هزینه در برخواهد 
داشت. پروژه ســینمایی فضایی »تام کروز« که با 
توئیت تایید »ناســا« و »الون ماسک« مدیرعامل 
شرکت خصوصی فضایی »تسلا« در اوایل ماه می 
به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل شده بود و در 
ماه ژوئن انتخاب و اعلام رســمی »دوگ لیمن« به 
عنوان کارگردان، یک قدم آن را به واقعیت نزدیک تر 
کرده بود، حالا با مشخص شدن کمپانی سازنده، باز 
یک قدم به فضا نزدیک تر می شــود. »تام کروز« به 
خاطر انجام کارهای خارق العاده و بسیار جسورانه و 
پرخطر که تنها از عهده بدلکاران حرفه ای برمی آید 
نزد مخاطبان و علاقمندان به سینما شناخته شده 
اســت. حالا در جدیدترین فیلم از سری فیلم های 
»ماموریت غیرممکن« تام کروز واقعا قرار است در 
ایستگاه بین المللی فضایی و در مدار زمین جلوی 

دوربین برود.
    

 امیر آقایی 
در »شب، داخلی، دیوار«

با معرفی امیر آقایی به 
عنوان آخرین بازیگر فیلم 
سینمایی »شب، داخلی، 
دیوار« به نویســندگی 
و کارگردانــی وحیــد 

جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند، همکاری 
دیگری بین ایــن بازیگر و بــرادران جلیلوند رقم 
می خورد. وی پیش از این در دو فیلم »چهارشنبه 
1۹ اردیبهشــت« و »بدون تاریخ بدون امضا« نیز 
حضور داشته است. ســعید داخ، علیرضا کمالی و 
دانیال خیری خواه دیگر بازیگران این فیلم هستند که 
تابه حال معرفی شده اند. همچنین نوید محمدزاده 
و دایانا حبیبی نقش های اول مرد و زن فیلم را ایفا 
می کنند. در حال حاضر مراحل پیش تولید و تمرین 
بازیگران فیلم »شب، داخلی، دیوار« انجام می شود. 
در خلاصه داستان فیلم آمده است: زندگی نابینایی 
به نام علی بــا ورود نابهنگام زنی متواری، آشــفته 

می شود.
    

چرا اکران آنلاین فیلم ها 
کمرنگ شد؟

مســعود ردایــی 
تهیه کننده سینما درباره 
کمرنگ شــدن اکران 
آنلایــن فیلم ها در همه 
ابعاد به خصوص از زمانی 

که سینماها بازگشایی شدند، گفت: اکران آنلاین 
زمانی می تواند در دراز مدت فعال و مثبت پیش برود 
که تمام شرایط لازم برای آن مهیا شود در نتیجه به 
عنوان مدیای جدید و فرصتی مناسب، در کنار اکران 
ســینماها قرار خواهد گرفت. تهیه کننده »سال 
دوم دانشکده من« ادامه داد: بازگشایی سینماها و 
گرایش مخاطبان به سمت سالن ها، نبود تبلیغات 
کافی تلویزیونی و قاچاق آثار عواملی بود که باعث 
کمرنگ شدن بحث آنلاین شد در صورتی که اگر 
می توانستیم بیشتر به این سه موضوع توجه کنیم 
اتفاقات بهتری برای این بخش می افتاد. البته از دو 
فیلمی که از همان ابتدا به اکران آنلاین آمدند این 
حمایت ها تاحدودی شکل گرفت و بازخورد نسبتا 
خوبی هم داشت. این تهیه کننده گفت: به شخصه 
تجربه اکران آنلاین خارج از کشور برای »مالاریا« در 
جشنواره ونیز را داشتم یعنی افرادی که نتوانستند 
در جشــنواره حضور پیدا کنند و قصد دیدن فیلم 
را داشتند درخواســت آنلاین دادند و بدون هیچ 
مشکلی اعم از قاچاق فیلم به طور همزمان با اکران 
فیلم در سالن اصلی این جشــنواره، آن را مشاهده 
کردند. ردایی بیان کرد: اکران آنلاین می توانست در 
کنار سالن ها نقطه قوتی در بحث نمایش فیلم ها باشد 
نه اینکه با ضعیف کردن یکی از این ها قصد قدرتمند 

کردن دیگری را داشته باشیم.

پردهنقرهای

آبان نامجو

»مردم معمولی«، عاشقانه ای میان ماریان و کانل است، 
دو همکلاســی که یکی منزوی و ضداجتماع رفتار می کند 
و دیگری به رغم درونگرایی نسبی که دارد، محبوب است و 
سطح ارتباطات وسیعی دارد. رابطه میان زوج داستان به شکل 
نامتعارفی شروع می شود. در قسمت های ابتدایی اصلا گمان 
می کنیم با یکی از این درام های آبکی دبیرستانی مواجهیم. 
حجم سکانس های اروتیک هم این گمان را تقویت می کند که 
نکند این سریالی ست برای تین ایج ها، اما رفته رفته در همان 
سکانس های اروتیک، با اجرایی مواجهیم که نشان می دهد 
این سریال قرار نیست، کاری عامه پسند و یا حتی برخلاف 
نامش معمولی باشــد. احتمالا این نامگــذاری هم از رنِدیِ 
کارگردان بوده که داستانی غیرمعمولی و ظریف و پیچیده و 
دقیق البته از حیث شخصیت پردازی و نه پیچ های داستانی 

را »مردم معمولی« اسم گذاشته است.
کانل پس از معاشــقه و برقراری یــک رابطه صمیمانه با 

ماریان تصمیم می گیرد، این رابطه را از تمام هم مدرسه ای ها 
پنهان کند، یکی به این دلیل که نمی خواهد به خاطر رابطه با 
یک دختر مردم گریز نکوهش و یا تمسخر شود، دیگری هم 
شاید به این دلیل که نمی خواهد آن تصویر ضداجتماعی اش 
را مخدوش کند. آن ها بعدتر وارد دانشگاه می شوند و روزگار 
میانشــان جدایی می اندازد، فیلمنامــه از اینجا به بعد زوج 
داستان را در روندی سینوسی، دچار هجر و بیم جدایی و وصل 
و شوق رسیدن می کند. تا پایان فصل اول، سه بار میان ماریان 
و کانل جدایی اتفاق می افتد و وصل مجدد، با هر بار جدایی، 
نویســنده و کارگردان، چیزهای بیشتری از شخصیت زوج 
داستان رو می کنند، در واقع شــخصیت پردازی در »مردم 
معمولی« به شکلی کلاسیک نیســت و ما به مرور مثل یک 
پازل خصوصیات اخلاقی دو کاراکتر اصلی داستان را کنار هم 
می چینیم و از جایی در اواســط سریال کاملا با آن ها همدل 

می شویم.
از جایی به بعد تماشای سریال دشــوار است، نه این که 
کسل کننده و یا کم کیفیت باشــد، بلکه بیشتر از این جهت 

که به شدت با یکی از دو کاراکتر همذات پنداری می کنید، یا 
ماریان بی پناه و واداده می شوید با درصدی از ابتلا به سندروم 
استکهلم و تمایل به پناه بردن به شکنجه گر و یا به کانل دل 
می دهید با درونگرایی و هــوش توامان که دچار حرف نزدن 
و ابراز نکردن است. مایه های روانشناسی »مردم معمولی« 
چشمگیر اســت، ماریانِ جبرگرا و تقدیرپذیر که کنش مند 
رفتار نمی کند و در مقابل سیر زندگی واداده و منفعل است و 
این احتمالا از آن چه که در کودکی اش در خانه تجربه کرده 
نشات گرفته، بعدتر متوجه می شویم که مادر ماریان فردی 
زورگو و منزوی ست که دست بزن هم داشته، تکلیف »آلن« 
برادرش هم که مشخص است، فردی سادیستی و آزارگر که 

سرباز سرکوب آن خانه است.
از آن طرف کانل، مطیع نگاه عمومی ست و نوع دیگری از 
وادادگی را در خودش دارد. او که به زعم خودش خجالتی ست، 
به موقع ابراز نمی کند و دو بار به همین واســطه ماریان را از 
دست می دهد، چون به اندازه و به موقع حرف نمی زند، چون 
آن چه کــه در ذهنش می گذرد، منجر بــه یک رفتار عینی 
منطقی نمی شود. کانل اما به شدت عاشــق ماریان است و 
ماریان هم با هیچکس جز کانل، خودِ واقعی اش نیست، آن ها 
در معاشقه هم جور دیگری هستند، جوری که با هیچکس 
دیگر نیستند. »مردم معمولی« یک دستورالعمل کامل برای 

چگونگی عاشقی کردن است، سریال از عشق می گوید اما نه 
لوس است و نه مبتذل و این اتفاق کمی نیست.

»مردم معمولی«، موردپسند عاشقان درام است

روندی سینوسی از هجر و  وصل

یادداشت

از یاد نبریم که این اولین 
کار همایون غنی زاده 
در مدیوم سینماست 
و فیلم دلخوشی های 

امیدوارکننده ای پیش رو 
می گذارد. خیلی از بزرگان 

سینما هم در ابتدا آثاری 
نه چندان قابل توجه روی 

پرده آوردند و سینمای 
ایران به فیلم هایی این 

چنینی که رنگ بندی اکران 
را تنوع می دهد احتیاج 

دارد

»مسخره باز« در کلیپ های 
اینستاگرامی اثری 

وسوسه کننده به نظر 
می رسد، چون می شود یک 

دقیقه های بسیاری از آن 
درآورد که دیدنی ست، اما 

در کلیت اتفاقا کمی توی 
ذوق می زند، به طور خاص 

برای تماشاچی عادی 
سینما
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